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  دوّم: لفظ نهیدوّم: لفظ نهی  طلبطلبادامه مادامه م

بیان شد که تبیین مباحث مربوط به لفظ نهی، نیازمند پی گیری آن ذیل چند جهت اساسی می باشد. بحث در جهت سوّم یعنی موضوع له بیان شد که تبیین مباحث مربوط به لفظ نهی، نیازمند پی گیری آن ذیل چند جهت اساسی می باشد. بحث در جهت سوّم یعنی موضوع له 

تفسیر نهی به تفسیر نهی به یعنی یعنی   مشهورمشهورکی نظریّه کی نظریّه یی  آنها دو قول می باشد:آنها دو قول می باشد:  اهمّاهمّارد که ارد که این زمینه اقوال مختلفی وجود داین زمینه اقوال مختلفی وجود دلفظ نهی بود و بیان شد که در لفظ نهی بود و بیان شد که در 

ل ل قوقودو دو این این   ات مترتّب برات مترتّب برمرمرثث  که در ادامه به بیانکه در ادامه به بیان  می باشدمی باشد  ««از فعلاز فعل  منع و زجرمنع و زجر»»به به   تفسیر نهیتفسیر نهی  مختار یعنیمختار یعنی  نظریّهنظریّه  دیگریدیگری  وو  ««فعلفعل  طلب ترکطلب ترک»»

  ..خواهیم پرداختخواهیم پرداخت

  اقوالاقوال  اتات: ثمر: ثمرچهارمچهارمهت هت جج

تقیماً در اثبات احکام شرعی دخالت تقیماً در اثبات احکام شرعی دخالت ه اصولی مسه اصولی مسی است، یعنی قاعدی است، یعنی قاعدفقهفقه  ارةً ارةً تت، ، بر مسائل اصولیبر مسائل اصولی  مترتّبمترتّب  شد، ثمراتشد، ثمرات  بیانبیانکه مکرّر که مکرّر همانطور همانطور 

اط اط مستقیم در استنبمستقیم در استنب  صورتصورتچه به چه به اصولی اگراصولی اگرقاعده قاعده یعنی یعنی اصولی است، اصولی است،   اخریاخری  ارةً ارةً تتو و   گفته می شودگفته می شودکه به این ثمرات، ثمرات عملی که به این ثمرات، ثمرات عملی   دارددارد

  که به این ثمرات، ثمرات علمی گفته می شود.که به این ثمرات، ثمرات علمی گفته می شود.  تأثیر گذار استتأثیر گذار است  علم اصول،علم اصول،  از مسائلاز مسائلر بعضی دیگر ر بعضی دیگر دخیل نیست، ولی ددخیل نیست، ولی د  شرعیشرعی  ممااحکحکاا

علمی علمی   تتثمراثمرا  دارایدارای  همهم، ، ««زجر و منع از فعلزجر و منع از فعل»»  است یااست یا  ««طلب ترک فعلطلب ترک فعل»»اینکه موضوع له لفظ نهی، اینکه موضوع له لفظ نهی، ا نحن فیه یعنی ا نحن فیه یعنی مم  بحثبحث  نظر می رسدنظر می رسدبه به 

روشن روشن   ،،ه بر این بحثه بر این بحثوهمّ بعضی مبنی بر عدم ترتّب ثمروهمّ بعضی مبنی بر عدم ترتّب ثمرتت  دداز آنها اشاره می نماییم تا فسااز آنها اشاره می نماییم تا فسا  که به بعضیکه به بعضی  عملیعملی  ثمراتثمرات  ییاست و هم دارااست و هم دارا

  د.د.گردگرد

  اوّلاوّلثمره ثمره 
  ..ودوداهر می شاهر می شظظ  ؟؟یا خیریا خیر  ی باشدی باشدممنهی از ضدّش نهی از ضدّش   مقتضیمقتضی  امر به شیء،امر به شیء،آیا آیا اینکه اینکه از ثمرات علمی این نزاع در باب از ثمرات علمی این نزاع در باب یکی یکی 

ر به ر به اینکه آیا اماینکه آیا امیکی یکی   ::بحث می شودبحث می شوددر دو مقام در دو مقام   د،د،ردیردیگگخواهد خواهد   ذکرذکر  ،،مدالیلمدالیل  متعلقّاتمتعلقّات  احوالاحوال  ی مستقلّ به عنوانی مستقلّ به عنوانمقصدمقصددر در در این باب که در این باب که 

  خیر؟خیر؟می باشد یا می باشد یا   ضدّ عامّضدّ عامّ  نهی ازنهی از  مقتضیمقتضی  ،،نکه آیا امر به شیءنکه آیا امر به شیءآآ  یگریگرو دو د  ؟؟خیرخیرهست یا هست یا   شیء، مقتضی نهی از ضدّ خاصّشیء، مقتضی نهی از ضدّ خاصّ

، و امّا در صورتی که ، و امّا در صورتی که شودشود  ررتفسیتفسی  ««از فعلاز فعل  و زجرو زجر  منعمنع»»به معنای به معنای نهی نهی   در صورتی معقول است کهدر صورتی معقول است که  این نزاعاین نزاعکه که گفته می شود گفته می شود   ممدر باره نزاع دوّدر باره نزاع دوّ

نهی از نهی از   لذالذا  ،،استاست  ««ترک مأمورٌ بهترک مأمورٌ به»»  به معنایبه معنایضدّ عامّ ضدّ عامّ   زیرازیرا. . ا خواهد بودا خواهد بودبی معنبی معن  ، طرح این نزاع، طرح این نزاعتفسیر گرددتفسیر گردد  ««رک فعلرک فعلطلب تطلب ت»»  به معنایبه معناینهی نهی 

، چیزی جز ، چیزی جز ««ترک ترک مأمورٌ بهترک ترک مأمورٌ به»»  وومی باشد می باشد   ««طلب ترک ترک مأمورٌ بهطلب ترک ترک مأمورٌ به»»ه معنای ه معنای ببباشد، باشد،   ««طلب ترکطلب ترک»»  ،،معنای نهیمعنای نهیعام در صورتی که عام در صورتی که   ضدّضدّ

به به   ی امری امرهمان معناهمان معنامعنایی جدید نبوده و معنایی جدید نبوده و این این   وو  رجوع می نمایدرجوع می نماید  ««طلب فعل مأمورٌ بهطلب فعل مأمورٌ به»»ه ه ببدر نتیجه نهی از ضدّ عامّ، در نتیجه نهی از ضدّ عامّ،   وو  نیستنیست« « فعل مأمورٌ بهفعل مأمورٌ به»»

یقتضی الامر یقتضی الامر   ،،هل الامر بالشیءهل الامر بالشیء»»این می شود که این می شود که   ««؟؟یقتضی النهی عن ضدّه العامیقتضی النهی عن ضدّه العام  ،،هل الامر بالشیءهل الامر بالشیء»»  این بحث کهاین بحث که  معنایمعنایلذا لذا   ،،شیء می باشدشیء می باشد

امری بدیهی و غیر قابل نزاع می امری بدیهی و غیر قابل نزاع می   باشد،باشد،  که امر به شیء مقتضی خودکه امر به شیء مقتضی خودینینو او ا  ««؟؟نفسهنفسهیقتضی طلب یقتضی طلب   ،،ءءهل طلب الشیهل طلب الشی»»به عبارتی به عبارتی   وو« « ؟؟بالشیءبالشیء

  دانسته اند.دانسته اند.آن آن امر به شیء را عین نهی از ضدّ عامّ امر به شیء را عین نهی از ضدّ عامّ   همین دلیل است که برخیهمین دلیل است که برخیبه به شاید شاید   باشد.باشد.

  دوّمدوّم    ثمرهثمره

جریان برائت در شبهات جریان برائت در شبهات لی لی وو، ، جود نداردجود نداردوو  اختلافیاختلافی  ،،جریان برائت در شبهات حکمیّهجریان برائت در شبهات حکمیّهمورد مورد در در   دیگر از ثمرات علمی این است کهدیگر از ثمرات علمی این است کهیکی یکی 

و می گویند چون شکّ در و می گویند چون شکّ در ان برائت در شبهات موضوعیّه شده ان برائت در شبهات موضوعیّه شده بعضی مدّعی عدم جریبعضی مدّعی عدم جری  ::اقع شده استاقع شده استوواختلاف اختلاف   موردموردتحریمیّه تحریمیّه   موضوعیّهموضوعیّه

  5 اره درس:ـشم
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برائت برائت قاعده قاعده   موضوع حکم بر فرد خارجی می باشد،موضوع حکم بر فرد خارجی می باشد،  شبهات موضوعیّه، شکّ در اصل حکم و تکلیف نیست، بلکه شکّ در امتثال و تطبیقشبهات موضوعیّه، شکّ در اصل حکم و تکلیف نیست، بلکه شکّ در امتثال و تطبیق

د د مایمایننبرگشت می برگشت می شکّ شکّ این این این مایع خمر است یا خیر؟ این مایع خمر است یا خیر؟   آیاآیا  ود کهود کهششاگر شکّ اگر شکّ   ثلاًثلاًمم  ..ی باشدی باشدممجریان پیدا نکرده و بلکه قاعده اشتغال جاری جریان پیدا نکرده و بلکه قاعده اشتغال جاری 

کّ از نوع شکّ در امتثال است که مجرای قاعده کّ از نوع شکّ در امتثال است که مجرای قاعده شش  لذالذا  ؟؟خیرخیرامتثال شده است یا امتثال شده است یا   به این که اگر مایع موجود شرب شود، نهی از شرب خمر،به این که اگر مایع موجود شرب شود، نهی از شرب خمر،

  اشتغال می باشد.اشتغال می باشد.

ًعلیه»»  اعظم انصاریاعظم انصاریخ خ ییشش ًعلیهرحمةًالله   نیزنیزتحریمیّه تحریمیّه یّه یّه در شبهات موضوعدر شبهات موضوعاصل برائت را اصل برائت را   ،،احکام شرعیاحکام شرعی  انحلالی دانستنانحلالی دانستناین تفصیل را ردّ نموده و با این تفصیل را ردّ نموده و با   ««رحمةًالله

  د.د.ننمی دانمی دانجاری جاری 

ًعلیه»»  خراسانیخراسانیمحققّ محققّ  ًعلیهرحمةًالله وم به وم به محکمحک  ،،یعنی هر فردی از افراد منهیٌّ عنهیعنی هر فردی از افراد منهیٌّ عنه  ،،یا انحلالی استیا انحلالی است  شیءشیء  نهی از یکنهی از یک»»می فرمایند: می فرمایند:   حثحثببدر همین مدر همین م  ««رحمةًالله

لا محاله به شکّ در ثبوت تکلیف لا محاله به شکّ در ثبوت تکلیف   ،،اق موضوع خمر بر مثل این مایعاق موضوع خمر بر مثل این مایعکه در این صورت، شکّ در انطبکه در این صورت، شکّ در انطب  ی باشدی باشدممیک حکم تحریمی مستقلّ یک حکم تحریمی مستقلّ 

به مجموعه به مجموعه   می نماید کهمی نماید که  ییواحدواحد  حرمتحرمت  دلالت بردلالت بر  ههانحلالی نبوده و بلکانحلالی نبوده و بلک  یا نهییا نهیو و   ؛؛ی باشدی باشدممبرائت برائت   اصلاصل  مجرایمجرای  شت نموده وشت نموده وگگباز باز   برای آنبرای آن

و تنها راه احراز امتثال این و تنها راه احراز امتثال این   تیقّن بودهتیقّن بودهمر ممر مطبیعت شرب خطبیعت شرب خ  نهی به اصلنهی به اصلکه در این صورت، تعلقّ تکلیف که در این صورت، تعلقّ تکلیف گرفته است گرفته است تعلقّ تعلقّ منهیٌّ عنه منهیٌّ عنه فراد فراد اا

  «.«.گرددگرددک ک ترتر  ،،شرب خمر بر آن می رودشرب خمر بر آن می روداحتمال انطباق طبیعت احتمال انطباق طبیعت   ههتمام آنچتمام آنچو و   دهدهشش  جاریجاری  احتیاطاحتیاطاصل اصل ن است که ن است که آآنهی، نهی، 

ًعلیه»»  خوییخوییمحققّ محققّ  ًعلیهرحمةًالله ًعلیه»»  محققّ خراسانیمحققّ خراسانیبه بخش دوّم کلام به بخش دوّم کلام   ««رحمةًالله ًعلیهرحمةًالله   ::11خارج نیستخارج نیست  ن نهی از دو حالن نهی از دو حالایای»»  ::ددننفرمایفرمایمی می ایراد وارد نموده و ایراد وارد نموده و   ««رحمةًالله

یعنی منع از انجام شرب به لحاظ مفسده یعنی منع از انجام شرب به لحاظ مفسده   ثالی که مطرح شد، نهی از شرب خمرثالی که مطرح شد، نهی از شرب خمردر مدر م  --  تفسیر نماییم،تفسیر نماییم،« « منع و زجر از فعلمنع و زجر از فعل»»  را بهرا به  نهینهی  کی اينکهکی اينکهيي

ر فرد از طبیعت را به لحاظ مفسده ای که در ر فرد از طبیعت را به لحاظ مفسده ای که در ههو و   دانستهدانستهچه نهی از شرب را انحلالی چه نهی از شرب را انحلالی   این صورتاین صورتدر در   --  می باشدمی باشدخمر خمر شرب شرب   ه دره درککاست است ای ای 

  نعنعممو چه و چه   فتهفتهررگگق ق علّعلّتتطبیعت طبیعت   افرادافراد  به مجموعهبه مجموعهبدانیم که بدانیم که واحد واحد   ییمنعمنع  غیر انحلالی وغیر انحلالی و  آن راآن راچه چه   ،،آن فرد وجود دارد، دارای منعی مستقلّ بدانیمآن فرد وجود دارد، دارای منعی مستقلّ بدانیم

این موارد، شکّ در فردیّت یک این موارد، شکّ در فردیّت یک تمام تمام در در   ؛؛وجود طبیعت، متّصف به حرمت نشودوجود طبیعت، متّصف به حرمت نشود  ، به گونه ای که غیر از اوّل، به گونه ای که غیر از اوّلممبدانیبدانی  طبیعتطبیعتاز صرف الوجود از صرف الوجود 

مام آنها مام آنها در تدر ت  اصل برائتاصل برائت  وو  نمودهنموده  گشتگشتززاا، لا محاله به شکّ در تکلیف و ثبوت حرمت برای این فرد ب، لا محاله به شکّ در تکلیف و ثبوت حرمت برای این فرد بی مثل شرب خمری مثل شرب خمربرای موضوعبرای موضوع  فردفرد

ًعلیه»»محققّ خراسانی محققّ خراسانی اینکه اینکه   لذالذا  ..جریان داردجریان دارد ًعلیهرحمةًالله حیح حیح صصند، ند، نفی نموده انفی نموده ا  به صورت مطلقبه صورت مطلق  دوّم کلام خوددوّم کلام خود  خشخشبببرائت را در برائت را در اصل اصل اجرای اجرای   ««رحمةًالله

  ..22نمی باشدنمی باشد

  

                                           
محقّق خراسانی مرحوم در صدد نقد کلام  «مارحمة الله علیه» شیخ انصاری و محققّ خراسانی ، بعد از نقل کلام313صفحه  ،3ایشان در دراسات فی علم الاصول، جلد  - 1

الزجر  و ما ذكره قدّس سرّه في الصورة الأولى و ان كان تاما إلّا أنه غیر تام في الصورة الثانیة. و تفصیل ذلك أنه تارة یراد من طلب الترك»بر آمده و می فرمایند: 

 .«البعث نحو الترك لوجود مصلحة فیهعن الفعل، لوجود مفسدة فیه على ما هو معنى النهي حقیقة، و أخرى یراد منه 

 :الأول، فیكون للنهي أنحاء ثلاثة أما على»ایشان در ادامه می فرمایند:  - 2

ا إطاعة و عصیان أن یكون النهي عن الطبیعة انحلالیا بأن یكون ناشئا عن المفسدة الثابتة في كل فرد من أفرادها، فینحل ذلك إلى تكالیف عدیدة، لكل منه :الأول

 ء لتلك الطبیعة فلا محالة یشك في ثبوت أصل التكلیف له، فیرجع فیه إلى البراءة. فردیة شي مستقل، فإذا شك في

 

الواضح أنه في هذا  أن یكون زجرا واحدا متعلقا بمجموع الأفعال، بحیث لو اجتنب فردا واحدا من الطبیعي و ارتكب بقیة الأفراد بأجمعها لم یكن عاصیا، و من :الثاني

فراد ارتكاب بعض الأفراد المتیقنة فردیتها للطبیعة مع ترك غیره فضلا عما هو مشكوك الفردیة، و الوجه فیه ظاهر. و هل یجوز ارتكاب جمیع الا الفرض یجوز للمكلف

ات، فان تعلق التكلیف المعلومة و ترك خصوص الفرد المشكوك؟ الظاهر هو ذلك، لأنه یرجع إلى الشك في الأقل و الأكثر في المحرمات، و هو على العكس في الواجب

 ... لیف الزائد، و هو یدفع بالبراءةبالأقل عند دوران الواجب بین الأقل و الأكثر متیقن، و إنما یشك في التك

 

ض أنواع أن یكون النهي عن الطبیعة بنحو صرف الوجود، أعنى به أول الوجود من الطبیعة، فلا یتصف غیره بالحرمة، و لا یبعد أن یكون النهي عن بع :الثالث

سام الصوم من هذا القبیل. و في هذا الفرض لو أراد المكلف ارتكاب مشكوك الفردیة فلا محالة یشك في صدق أول وجود الطبیعي علیه لیكون المفطرات في بعض أق

 حراما، فیرجع فیه إلى البراءة.

 «.فاتضح أن المرجع في الزجر عن الفعل بجمیع أقسامه هو البراءة



 ««دام عزهدام عزه»»ـی سبــزواری ـی سبــزواری استـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــاستـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــ«....«....نواهینواهیمبحــث مبحــث »»، ، ششمششمخـارج اصـول، ســال خـارج اصـول، ســال 
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یعنی طلب ترک شرب خمر به لحاظ یعنی طلب ترک شرب خمر به لحاظ   ررثالی که مطرح شد، نهی از شرب خمثالی که مطرح شد، نهی از شرب خمدر مدر م  --، ، تفسیر نماییمتفسیر نماییم« « طلب ترک فعلطلب ترک فعل»»به به   نهی رانهی را  ديگر آنکهديگر آنکه  وو

  را دارایرا دارای  هر ترکی از تروک شرب خمرهر ترکی از تروک شرب خمرو و   ههر نهی را انحلالی دانستر نهی را انحلالی دانستدر این صورت اگدر این صورت اگ  --  می باشدمی باشدخمر خمر رک شرب رک شرب تتدر در   صلحتی است کهصلحتی است کهمم

در در است، است،   مجموعهمجموعه  ترک گرفته و مصلحت واحدی قائم بهترک گرفته و مصلحت واحدی قائم به، و یا اینکه بگوییم نهی تعلقّ به مجموع تروک و طبیعت ، و یا اینکه بگوییم نهی تعلقّ به مجموع تروک و طبیعت دانیمدانیمببه ه مصلحتی جداگانمصلحتی جداگان

ف باز می گردد، و امّا در صورتی که بگوییم ف باز می گردد، و امّا در صورتی که بگوییم این دو فرض، اصل برائت جریان پیدا می نماید، چون شکّ در فردیّت فرد، به شکّ در تکلیاین دو فرض، اصل برائت جریان پیدا می نماید، چون شکّ در فردیّت فرد، به شکّ در تکلی

اینجا لا اینجا لا   دردر  طلب شده است،طلب شده است،  ،،متحصّل از مجموعه تروکمتحصّل از مجموعه تروک  ، یعنی یک ترک واحد بسیط، یعنی یک ترک واحد بسیط، طلب واحدی می باشد، طلب واحدی می باشدبه معنای طلب ترکبه معنای طلب ترکنهی نهی 

  ..نمودنموداصل اشتغال جریان پیدا خواهد اصل اشتغال جریان پیدا خواهد   می گردد ومی گردد و  ززاابب  غرضغرضر محصّل ر محصّل مثل شرب خمر به شکّ دمثل شرب خمر به شکّ دی ی برای موضوعبرای موضوع  کّ در فردیّت فردکّ در فردیّت فردمحاله شمحاله ش

  ..33به صورت مطلق جاری دانسته اند، صحیح نمی باشدبه صورت مطلق جاری دانسته اند، صحیح نمی باشد  اینکه محققّ خراسانی اصل اشتغال را در بخش دوّم کلام خوداینکه محققّ خراسانی اصل اشتغال را در بخش دوّم کلام خود  لذالذا

  

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»

                                           
م ي البعث نحو ترك الفعل لثبوت مصلحة فیه، كما لا یبعد أن یكون النهي عن تروك الإحراأعني ما لو أرید من النه و أما على الثاني»ایشان در ادامه می فرمایند:  - 3

 :من هذا القبیل، فله أیضا أقسام

 به.أن یكون المصلحة في كل واحد من التروك، فیكون الحكم انحلالیا، و علیه فالمرجع في الفرد المشكوك هو البراءة، للشك في تعلق التكلیف  :الأول

 

واجبا، غایته  أن یكون المصلحة الواحدة قائمة بمجموع التروك، و ربما یعبر عنه بالجمع في الترك. و في هذا الفرض أیضا یكون كل فرد من أفراد التروك :الثاني

ة، إذ لا اختصاص لها بالتكالیف ء للطبیعة فلا محالة یشك في تعلق التكلیف الضمني به، فیرجع فیه إلى البراء بوجوب ضمني لا استقلالي، فإذا شك في فردیة شي

 الاستقلالیة، بناء على جریانها عند الشك في الأقل و الأكثر الارتباطیین، كما هو الصحیح على ما سیأتي الكلام فیه مفصلا.

 

ي مثل ذلك لا مناص من القول بالاشتغال، أن یكون المطلوب أمرا وحدانیا بسیطا متحصلا من مجموع التروك، و یعبر عنه بخلو صفحة الوجود عن الطبیعة، و ف :الثالث

في  ه من عدم جریان البراءة إنما یتمو عدم جواز ارتكاب ما یشك في فردیته لها، لرجوع الشك حینئذ إلى الشك في المحصل بعد ثبوت التكلیف، فما أفاده قدّس سرّ 

 .«خصوص هذا الفرض


